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 جان های شعله ور

▪ 

»جان های شعله ور« از سوی نشر روزگار منتشر شده است. 
»جان های شــعله ور« رمانی اســت که در آن به زندگی مرد 
جوانــی به نام یعقوب می پردازد. موضوع داســتان در یک 
آسایشــگاه روانــی می گذرد. جهانی کــه در آن، همه چیز 
متفاوت اســت و قاعده خودش را دارد. در کتاب رگه هایی 
از طنز وجود دارد که می تواند برای مخاطب جالب باشــد. 
ایــن طنز فقط در روابط آدم ها و... نیســت و گاهی طنزی 

تاریخی و اجتماعی هم به حساب می آید.

برشی از کتاب:
دکتــر لبخندی می زند و می گوید: »مراقب زخمت باش. 
بهش آب نزن.« این را می گویــد و از اتاق بیرون می رود. 
یاسمن هم پشت سرش می رود. کف دستم سوز می زند. 
صفی علیشــاه می گوید: »اوضاع مملکت شیر توی شیر 
شــده. باید یه کاری بکنم. خون قجری که توی رگ های 
منــه اجازه نمی ده نســبت به مملکتم بی تفاوت باشــم. 
آره... باید یه قشــون ببرم ســرحدات. قشــون رو ســوار 
کشــتی می کنم و از طریق اقیانوس می رم ســمت خلیج 

فارس. «

 یک اسب در کوله پشتی من 
گریه می کند

▪ 

»یــک اســب در کوله پشــتی مــن گریــه می کنــد« 
مجموعه ای اســت مشــتمل بــر 1۰ داســتان کوتاه 
که حــول مضامینی مانند بیمــاری، زنــان، فقر و... 
می چرخد. این مجموعه داســتان توسط نشر روزگار 
منتشــر شــده اســت. برخی از داســتان های کتاب 
عبارت است از: »دختر چشم آبی آن سوی رودخانه«، 
»آفتاب و برف و گردنه چهل دخترون«، »روی تپه زیر 
درخــت انار«، »رنگ تند بنفش زنبق ها«، »ژنرال روی 

دیوار نشسته است« و....

برشی از کتاب:
یک ربع-بیســت دقیقه ای گذشــت. جلوتر که رفتیم توی 
مســیر رودخانــه، پیرمــردی دیدیم که روی تخته ســنگی 
نشســته بــود و زل زده بود بــه آب رودخانــه. کت ضخیم 
پاره پوره ای پوشــیده بود. رسیده نرســیده گفتم: خســته 

نباشی عموجان! ...
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وجــودش پر از زندگی اســت. دکتر پارســا هم درک 
بالایی از محیط و شــرایط دارد. در رمان، شخصیت 
دیگری وجود دارد به نام صفی علیشاه. صفی علیشاه 
یک شازده قاجاری است که خانواده اش برای اینکه 
آبــروی خانوادگی شــان نرود، بــه دروغ گفته اند که 
شــازده به آمریکا رفته و خود شازده هم باورش شده 
که در آمریکا اســت. صفی علیشــاه به واگویه روابط 
ایران و روســیه می پردازد و البته بستن قراردادهای 
ننگینــی ماننــد گلســتان و ترکمان چــای و... این 
شخصیت هم از شخصیت های محبوب من است و 
زیرلایه اجتماعی و سیاســی رمان را به خوبی شکل 
داده است. حرف های صفی علیشــاه آدم را به فکر 
فرومی برد. جایی، نصف شب توی تختش نشسته و 
می گوید: »ســربازهای روس به جان و مال و ناموس 
مردم، تعرض می کنند، اون وقت یه مشــت شــازده 
تریاکی توی اندرونی نشســتن پای منقل و براشون 
مهم نیست که چی شده!« این شخصیت به مفهوم 
وطن، تاریخ و... می پردازد و حرف هایش مانند یک 

نیشتر برای خواننده عمل می کند. 
▪شــخصیت▪صفی▪علیشــاه▪هــم▪آدم▪را▪یــاد▪دایی▪جان▪

ناپلئونِ▪ایرج▪پزشکزاد▪می▪اندازد.
دایی جان ناپلئون هم ما را به یاد دون کیشــوت 
سروانتس می اندازد. منتها دون کیشوت، به جنگ 
آسیاب های بادی می رود که به نظرش غول هستند 
و دایی جان ناپلئون به جنگ با انگلیســی هایی که 
همه چیز، زیر سرشــان است. شــاید صفی علیشاه 
شــباهت هایی به هر دو داشته باشــد اما او حافظه 
تاریخی مردم ماســت. انگار وظیفه دارد همه تاریخ 
دوره قاجــار را برای مــا دوره کنــد. چیزهایی را به 

یادمان بیاورد.
▪اولین▪داستانی▪که▪نوشتید،▪در▪چه▪سنی▪بود؟

اولین داستانم را در پانزده سالگی نوشتم. البته 
آن زمان فکر می کردم دارم رمان می نویسم اما یک 
داســتان کوتاه بود درباره یک گروه اکتشافی که به 
اهرام مصر می رفتند و اتفاقات وحشتناکی برایشان 
می افتاد. در آن داستان یک شخصیت شرور وجود 
داشت که اسمش را گذاشته بودم سولون! در واقع 
شخصیت پلید و سورئال داستان بود. من خودم آن 
را نوشته بودم و تا مدت ها از آن می ترسیدم. عجیب 
بود که من از شخصیتی که خودم خلق کرده بودم، 
به شدت می ترسیدم. هنوز هم دست نویس داستان 

را دارم.
▪کدام▪داستان▪نویسان▪ایرانی▪بر▪شما▪تاثیر▪داشته▪اند؟

می گویند تورگنیف جایی گفته که همه ما از زیر 
شنل گوگول بیرون آمده ایم. ما ایرانی ها بهتر است 
بگوییم که ما نویسنده های ایرانی، همه از زیر کلاه 
صادق هدایت بیرون آمده ایم. در شــانزده  سالگی 
بــرای اولین بــار، »حاجی آقا«ی صــادق هدایت را 
خواندم. هر چنــد به صورت کامــلا مخفیانه! یک 

کتاب جیبی بود با کاغذ کاهی که جلدش را روزنامه 
گرفته بــودم تا پدر و مادرم نفهمنــد که من به جای 
درس خواندن، دارم رمان می خوانم. مواجهه من با 
آن کتاب، عجیب بود. گویی چیزی به شدت من را 
تکان داده بود. فضاسازی، جمله بندی، سیر قصه 
و... من به دنیای ناشــناخته ای قدم گذاشته بودم. 
اولین حســرت من در نوشــتن هم دقیقا آنجا بود و 
با خودم می گفتم ای کاش من این کتاب را نوشــته 

بودم.
▪کدام▪یــک▪از▪نویســندگان▪خارجــی،▪بــر▪شــما▪تاثیــر▪

داشته▪اند؟
من به شدت طرفدار ارنســت همینگوی بودم و 
هســتم. گاردی که همینگوی در نوشــتن داستان 
می گیرد، به شــدت من را تحت تاثیر قــرار می داد. 
زاویــه دیدی که توضیــح اضافه نمی دهد، دســت 
مخاطــب را می گیرد و مســتقیم می برد ســر اصل 
مطلــب. در داســتان های همینگــوی خبــری از 
لفاظــی، فلســفه پردازی، جمله هــای پرطمطراق 
و... نیست. در داســتان »آدم کش ها«، مخاطب با 
کاراکترهــای همینگوی وارد آن رســتوران کثیف و 
چرب می شــود و همه چیــز را می بیند، بدون اینکه 
نویســنده، توضیح اضافه ای بدهد. همیشه سعی 
کرده ام وقتی داســتان می نویســم، بــه این اصول 
توجه کنم. داســتانم را بدون هیچ حرف اضافه ای 

تعریف کنم و حاشیه نروم.
▪آیــا▪به▪عنوان▪نویســنده▪ای▪که▪در▪شهرســتان▪زندگی▪
می▪کند،▪برای▪شــما▪محدودیتی▪وجــود▪دارد؟▪به▪نظر▪
شــما،▪نویســنده▪ای▪که▪در▪پایتخت▪زندگــی▪می▪کند،▪
شرایط▪مساعدتری▪برای▪پیشرفت▪و▪دیده▪▪شدن▪دارد؟▪
در دوره ای شاید سکونت در پایتخت می توانست 
نقطه عطفی در زندگی یک نویســنده باشــد، چون 
او می توانســت بــه جمع ها و محفل هایــی راه پیدا 
کنــد و بــا آدم هــای تاثیرگذاری آشــنا شــود و این 
برای پیشــرفتش موثر بود؛ اما انقــلاب تکنولوژی 
کــه در فضــای مجازی بــه وجود آمــد، همه چیز را 
عوض کرد. من در شهرســتان زندگــی می کنم اما 
با بسیاری از نویســندگان و رمان نویسان در داخل 
و خارج کشــور، ارتبــاط دارم و به راحتی درباره هر 
موضوعی با آنها به گفت وگــو می پردازم. برای من، 
زندگی در شهرستان، یک محدودیت نبوده و شاید 
نســل ما، نســل خوش شانســی بود چــون فضای 
مجازی، فرصت های خوب و برابری را در اختیارمان 

گذاشت. 
▪چاپ▪کتاب▪برای▪نویسنده▪ای▪مانند▪شما▪به▪چه▪شکل▪
اســت؟▪آیا▪بــه▪راحتی▪می▪توانیــد▪کتابتان▪را▪منتشــر▪

کنید؟
وقتــی می خواســتم کتــاب اولــم یعنــی »یاس 
امین الدوله« را منتشــر کنم، برایم پیدا کردن ناشر، 
بســیار ســخت بود. من نویســنده شناخته شده ای 
نبودم. هیچ ناشری قبول نمی کرد تا کار را با سرمایه 
خودش منتشر کند. هر چند خیلی از ناشرها، اصلا 
کار را نمی خواندنــد و نخوانــده آن را رد می کردند. 
نویســنده  بودن واقعا سخت است. من آدم صبوری 
بودم و بالاخره توانســتم کتاب را در نشــر ورا منتشر 
کنــم. الان دیگــر از ایــن بابــت، مشــکل چندانی 
ندارم، خیلی راحت تر کارهایم منتشــر می شــوند. 
نمی دانم! شاید من آدم قانعی هستم و مانند بعضی 
از همکارانــم، وســواس چندانی ندارم کــه کارم را 
حتما در فلان نشــر، منتشــر کنم. هر چند به نظرم 
کمی باید ســازوکار ناشــرها تغییر کند. نویسندگان 
بااستعداد را شناسایی کنند و به آنها پروبال بدهند. 
ادبیات همیشه چیزهای غافل گیرکننده ای دارد و از 
کجا معلوم، شــاید با یک توجــه و حمایت، غولی از 

غارش بیرون آمد و همه را شگفت زده کرد! 

داستان رمان درباره 

جوانی است به نام 

یعقوب! اصلا راوی هم 

خود اوست. تمام رمان 

در یک آسایشگاه روانی 

می گذرد. راوی دیوانه 

نیست اما به جهان 

دیوانگان پناه برده 

است. جهانی که در آن، 

قواعد خاص خودش 

را دارد؛ آدم هایی 

که درخت ها را غول 

می بینند، می خواهند 

قشون بکشند و به 

سرحدات ایران و 

روسیه حمله کنند، چون 

سربازان روسی متعرض 

جان و مال و ناموس 

ایرانی ها شده اند، کسی 

فکر می کند که موش 

کور است و...


